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  چكيده
شناسان و نويسندگاني است  شرق چيز مرهون هر ادب و هنر شرقيان بيش از دنيايشناخت شرق و 

هاي هفده و هجده ميلادي  از سدهشرقي پيشتاز بودند و اين امر مهم هاي   كه در شناساندن فرهنگ
 از ميان .بوي علمي، تطبيقي و آكادميك به خود گرفتدر قرن نوزدهم و بيستم رنگ و شروع شده و 

نگار، ويكتور هوگو، پيشواي مكتب رمانتيسم، شاعر و نويسنده قرن نوزده فرانسه، از  اين اديبان شرق
ايراني  شاعران و اديبان  آيين زرتشتي و با شناختنويژه بهشناسان،  هاي شرق و ترجمهها  وراي نوشته

هاي شرقي را در قالب اشعار حماسي و   توانست مفاهيم و انديشه،افظ ح وهمچون سعدي، فردوسي
پرداز و رمانتيك ويكتور هوگو در بيان تصوير زيباييِ  ذهن خيال. تاريخيِ خود به شكل منظوم بسرايد

چون خوانندة قرن  زده و خوانندة معاصر را هم هايِ مشرق زمين، در طول اشعار وي موج هنر و سنت
و  تأثير دادن در اين مقاله سعي بر آن داريم تا با نشان. كند هاي اهورايي مي روشنايينوزده مجذوب 

 خالقان شاهكارهاي ادبي زبان فارسي، افُق  والگوپذيريِ هوگو از افكار زرتشتي، هنر و فرهنگ شرق
سانيت هاي استنباطي وي از تاريخ، جامعه و ان جديدي در درك و واكاويِ دنياي خيال و تحليل انديشه

  . ترسيم كنيم

  

  .شناسي، ويكتور هوگو، زرتشت  ادبياتِ تطبيقي، شرق:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1

،  ايرانيانهاي تن آداب و سپيوسته ازخواه در سراسر آثار شعري خود  جمهوريويكتور هوگويِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :mdjavari@yahoo.fr Email  :ول مقالهئ نويسندة مس∗

ش
وه

پژ
ة 

ام
لن
ص

ف
 

ي
يق

طب
 ت
ت

يا
دب

و ا
ن 

زبا
ي 

ها
 

1 د
 .

. 1ش
ر 

ها
ب

13
89

 



  ... شرق تصويرمطالعه و بررسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار حسين جواري محمد

 30

، خاص جايگاه علمي و فرهنگي ضمن داشتنوي . گويد   مي سخنهاي شرقي مذاهب و تمدن
 در و) 3: 1373حديدي، ( عهده داشت هجهاني ادبيات تطبيقي در پاريس را بهاي   ست كنگرهريا

 به شرقياتكه خود در آغاز كتاب  چنان.  بود نيزتاريخ و فرهنگ ملل شرق مقام يك پژوهشگر
چيني  امروز بايد خاورشناس بود و از خرمن فرهنگ و ادب مردم آسيا خوشه« : آن اشاره دارد

 است و اين برگرفته خود، افكار و تخيلات مرا در به شرقي، خودهاي   روست كه رنگ ناز اي. كرد
وي . )1()210-208: 1972هوگو،  (»درآمده است... تخيلات به رنگ ايراني و هندي،  افكار و

تب مختلف و كُهاي   ترجمهاز  ...براي شناخت هند، آسيا، ايران، بوديسم و آئين زرتشت، 
با مكتب رمانتيسم در  همزمانتوان     مي علمي رايشناس شرق. كرد   ميههندشناسان استفاد

هاي خود  تلاشطوري كه ويكتور هوگو و گوته با  هب .آلمان مورد بررسي قرار دادو فرانسه 
در آثار را زمين   مشرقهايِ سنت ازپرمعنايي نكات  شعر و رمان، با ظرافت تمام، عرصةدر 

اين مقاله تلاش دارد تا با طرح چندين بخش به بررسي زمينه و . خود به نمايش گذاشتند
از اديبان برجستة زبان فارسي ها  كه در آنبپردازد فحوايِ مجموعه اشعار ويكتور هوگو 

هاي شرقي در ذهن و اثر نويسنده را توصيف  الهام گرفته است و مجموعِ تصاوير و انديشه
تصوير شرق تواند  مي آهنگين واژگان اشعار هوگو و يا حتي شكلها   آيا تكيه بر مضمون. كند

راستي چه عواملي حِس گرايش هوگو را به  و كالبدهاي شرقي ارزيابي كند؟ بهها  را با معيار
؟ وآيا اين تسامحِ مذهبي شرق و  استو مذاهب تقويت كردهها   شرق و سرزمين سنت

اندوهگينِ عصر آشوب و محتواي دلنشين شاهكارهاي زبان و ادب فارسي است كه شاعر 
كرده است؟ شاعر رمانتيك با چه ابزارهاي خود نابساماني قرن نوزدهم فرانسه را مجذوب 

 شاعران ايراني را به تصوير كشيدههاي واژگاني، روح لطيف و زيباي  زباني و با كدام قالب
كار گرفته تا  هبهاي متناقض خود  پردازي گرايي زِرتشتي را در بطن واژه  دوگانه؟ و چگونه است

 در قالب منابع موثق، هاي مطرح شده الؤهاي مشرق زمين باشد؟ پاسخ به س ترجماني از انديشه
ثيرپذيري وي را از ادبيات أهاي ويكتور هوگو بوده و ميزان ت اي براي فهم بيشتر انديشه دريچه

 اميد و عشق به مل در عناصر سازندة اشعار هوگو خواهيم ديد كهأبا ت. شرقي نشان خواهد داد
هاي داخلي كشور فرانسه از ويكتور هوگو،   گذشته و تاريخ انساني، در بحبوحة نابساماني،طبيعت

  .شاعري پراحساس و ناسازگار در مقابل مسائل جامعة خود و جامعة جهاني ساخته است
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  شناسي  شرق.2

حديدي، ( گذرد   مين قرن است كه از آشنايي فرانسويان با آداب و سنن ايرانياپنجنزديك به 
هاي   صورت بههاي مختلف تاريخي و سياسي، خود را   در دورهكه  و اين آشنايي )15 -14: 1373

زمان دادوستدهاي مغولان با كشورهاي  ،لادية پانزدهم ميبه سد، مختلف نشان داده است
و وارد شده   گروهي از فرانسويان به ايران،طوري كه در طول قرن هفده به؛ گردد برمياروپايي 

تجاري و ،  سياسي، نظاميهاي راه فرانسويان با ايران از ةدر قرن هجده ارتباطات گسترد
اين . گيرد    صورت مي)29: حديدي (1795 در سال »هاي شرقي   زبانةمدرس« سيسأ ت وفرهنگي،

 و ان شاعراناز مي. هاي باستاني ايراني است  در جهت كشف زبانحركتي عظيم رويداد، نشانگر 
آن قرار ثير أت  نويسندگان بزرگ فرانسوي كه با ادبيات فارسي آشنا بوده و تا حدودي تحت

نويسنده و شاعر .  را نام برد1توان پيشواي مكتب رمانتيسم فرانسه، ويكتورهوگو  مياند گرفته
، 3، قصايد و غزليات2 شرقياتةكه در سرودن مجموع) م1885-1802( فرانسوي ةبرجست

  . بسيار گرفتةاز سخنوران بزرگ ايران بهر 5 قرونة افسانو 4ييزيهاي پا  برگ
از دنياي اعراب ها   ناشي از شناخت آنم، اسلاويژه هشناخت غربيان از دنياي آسيايي و ب

 و از طرف ها ييتدريج اروپا هب. بودو امپراطوري عثماني در تركيه ) لادي ميقرن پانزدهم(
هاي  مسيحيت و شناخت مسير ادند تا براي تبليغ دين اين فكر افتبهديگر مبلغان مذهبي 

...   وسوي ممالك شرقي از جمله چين، هند، ايران دريايي بههاي   تجاري و بازرگاني از راه
در واقع كشف خاور دور، « :گويد طور كه مارتينو در باب شناخت اين قاره مي  همان.سفر كنند

مارتينو، (» رده بودند، به مبلغان مذهبي مديونيمچين و ژاپن را كه مسافران فقط از آن بويي ب
توان به قرن    ميشك ارتباطات سياسي، اجتماعي و مذهبي ايران و فرانسه را بي). 80: 1381

 و  صفويه قرار داشتةكشور ايران تحت حكومت سلسلدر آن زمان شانزدهم نسبت داد كه 
ي مناطق به دست مبلغان صورت انتقال و ارسال مراسلات نوشتاري و گزارش احوالات مذهب

هزار و يك «هاي  توان به ترجمة مجموعة داستان هاي اين ارتباطات مي از نشانه. تگرف مي
شناساندن فرهنگ مطالبي براي م اشاره كرد كه حاوي 1704 به سال )2( توسط گالان»شب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Victor Hugo ( م1802 -1885) 
2. Les orientales (1829) 
3. odes et balades (1828) 
4. Les feuilles d'automne (1831) 
5. La légende des Siècles (1859) 
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   .زباني و شفاهي اين سرزمين به غربيان بوده است
 هنر و ادبيات و در ة آلمان و فرانسه، خود را در حيطويژه هب ،قرن هيجده در تاريخ اروپا

عرفاني نشان هاي   حماسه و شناسي شرق، ميهني جهان: شناسان با تعابيري چون قلم شرق
 گرا  يونان،حكومت لويي چهاردهمة مردمان اروپا تا دور«  خود ويكتور هوگوگفتةبه . داده است

تحقيقاتي و علمي در هاي   تبديل به يكي از كرُسيشناسي  بودند ولي از قرن هيجدهم، شرق
در قرن نوزدهم با احداث  .)69: 2004رنووارد، ( »محافل فكري و خاورشناسي غرب شد

لادي در ايران، گام مهمي در تحكيم روابط ايران و فرانسه برداشته  مي1851دارالفنون به سال 
  زبان فرانسه صورتبهولي آموزش  اتريشي و آلماني بودند ،هرچند بيشترين مدرسان. شد
  در اشعار،مختلف از جمله ادبيهاي    خود را به صورت، جديدةابعاد شناخت اين قار .گرفت  مي

ان  ميدر) بالماسكه( نما نمايشنامه و تفريحات غريبهاي   عرفاني و به صورتهاي  و حماسه
شرقي و هاي   جشن و پايكوبي ، )نيچية تئاتر ساي(چيني هاي   بازي سايه. داد   ميعامه مردم رواج

غربي هاي  ان كشور ميشرقي درهاي   نما، از خصوصيات نفوذ سبك شرقيهاي   دوخت جامه
 ويژه هب ،گرايي اروپائيان  چشمگير شرقهايتظاهر ،به خاطر ترددهاي زياددر اين دوران . بود

و ها   تناز آداب، س بسياري )4(شاردنو  )3(تاورنيههاي  سفر .فرانسويان را شاهد هستيم
خان و در كنار اين مور. خصوص ايرانيان را رواج داد بهدستي و تجسمي شرقيان و هاي  هنر

 كالا در جلب ةخريد و فروش و معاوضاز طريق طور كلي سوداگران نيز   بهنويسان، شرق
  ).56 -39 :1381 ،مارتينو( كردند   ميرا ايفاهاي  توجه اروپائيان، نقش گسترد

ژاك  -فرانسوا ويلمن، ژانشناسان از جمله  شناسي موضوع تحقيق بسياري از شرق شرق
 سيشنا شرق ويژه به. قرار گرفته استدوارد سعيد  اِ واتِيامبل دوارد براون، رنه هانري ماسه، اِآمپر، 

 دروي . است به خود اختصاص داده ادبيات تطبيقي ةرا در حيط  جايگاه ممتازي ،اِدوارد سعيد
 مفهوم فرهنگ پژوهش با آلمان و نقش خاورشناسان شرقي، سعي دارد تاهاي   ي رمانتيكبررس

 شناخت اين قاره ةجديد در حيطهاي  شناسي نوين، شاخ شرق و نقش استعمار در شرق
 اجتماعي و ادبيفرهنگي، هاي   شامل جنبه دوار سعيدبررسي آراء و افكار اِ.  بياورددست به

به . دهد   مينشانشرق زمين را در قالب گفتماني استيلاگرا به خواننده م درها   تداخل آناست كه
  : گفتة خود وي

  

هايش براي قارة  و تمدنها   ها، زبان متن) موجوديتِ( بار، در ماديت ، براي اولينشرق«
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هاي فكري و تاريخي دقيقي را از  بار، قارة آسيا حيطه نيز براي اولين. اروپا هويدا گشت
هاي دوردستِ اين قاره و عظمت  كردند تا اسطوره د كه اين امكان را فراهم ميآنِ خود كر
شرق به دست تصوير  امروزه بازنمايي ).95: 1978سعيد، (» اش تحكيم يابد جغرافيايي
باخته مورد  هايي رنگ صورت كليشه و گاه به ابعاد ةهم صورت دانشي مجزا در هغربيان، ب

هاي تنومند اين  هاي شرقي، ريشه  كاوش در انديشهكه  حال آن؛گيرد ميبررسي قرار 
  ».كند محكم ميرا ها   سرزمين روشنايي

  

   تصوير شرق در آثار ويكتور هوگو.3

قديمي در هاي    تمدنوجود هنر و ادبيات بوده و با ةگاهوارزمين  دور، مشرقهاي   از گذشته
شناسان در قرن هيجدهم قرار  ق الهام متفكران و شرل خود، به عنوان يكي از منابعِل مدرونِ
در آثار هوگو موج هاي  اسطور مباني مفاهيم شرقي چون و همين عامل باعث شد تا گرفت

  تاروپود متبحرانة نوشتاري اين عصر، فضايي را براي گستردگي وها  چارچوب متون، سنت.زند
سينه انتقال  به  ساختارهاي اجتماعي و طبيعي سينه وكند تا تجارب تنوعات گفتاري فراهم مي

شناختيِ خاصِ خود از جامعه، تاريخ و ادبيات  هوگو با فراست و توسل به فنونِ روش .يابد
كه  دادن اين  نشان وخود شرقيات ةاز آزادي در هنر سخن گفته و با مجموعكند تا  تلاش مي

 يكتورو.  را پديد آوردزمين مشرقهاي   شعرةمجموع، پذير است همه چيز براي هنرمند امكان
 هاي نشانه اسلامي همراه با و خاطرات كودكي وي در اسپانيايِها  هوگو شرق را نديد ولي سفر

 چيز  به نظر وي همه . كردشرقعاب شرق، وي را مجذوب رنگ و لُسنتي و مذهبي آغشته به 
هاي  در روزگار وي شرق موضوع حوادث و رويداد. تواند موضوعي براي شعر و هنر باشد مي

 هاي  از شخصيت.  استقلال استدنبال بازنماييِ ه ب، بيشتر از همهشرقيات  شعريةمجموع. روز است
اشاره ... و ها  دهنده ها، واليان عثماني، فتوا ها، سلطان خليفه توان به   مياصلي اين مجموعه شعري

  وااوستمقدس همچون هاي    كتابةدر حيطهايي   و نوشتهها    ترجمهة با مطالعهوگو. كرد

 ،را در آثار خودها  آنكند و  فراهم ميشرق را هاي شناخت خود از  ، زمينهداوِهاي   سروده
بديهي است هوگو در سرودن اين اشعار . سازد  مي در قالب شعر نمايانشرقيات ويژه هب

من از  «:به وفور بهره برده استنيز  سعدي و شاعران ديگر ايراني ِگلستانپرلطف، از ديوان 
هاي زرين، شاخ و   سوزان را دوست دارم، و بر روي شيشهها، عطرهاي ملايمِ اين سرزمين
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طور كه   همان؛ )5( )229 :شرقيات(» هاي لرزان را، و لك لك سفيد را بر روي منارة سفيد برگ
اشعار، شاهد ظهور القاب و هاي    گواه آن بوده و در بعضي از بخش،آغازين ديوانهاي   كلمه

اي  دسته «: هستيم...ها، سلطان، عزرائيل، درويش يامبر، جنپهمچون اسامي فارسي و عربي 
  .)6( )243 :همان(» ...چرخند، و درختان سرخدار زنان مي گذرند، و سوت  كه ميها   از جنِ
دور  ه ب،مديون روابط تنگاتنگ فرهنگي ارتباطات فرانسويان با ايران بيش از هر چيزعلاوه  هب

 هاي  مانتيك كه از ر»خويشتن ِمن«هوگو با توسل به  .)7: 1332شفا، ( تاز روابط سياسي اس
  آثار خود را معرفييها  دروني و آرماني، شخصيتآلمان به ارث گرفته و از وراي اين منِ

. كند ميفراهم هاي مختلف را  فرهنگ  شناختِةوسيل، )Exotisme( گرايي بومي با غير كرده و
زمين  شرقمخود را وقف  بايد بيشتر در آناست كه  قرن هيجدهم، عصري گفته خود وي،به 

روح شاعر ). 209 :شرقيات( » تا اين حد بسط نيافته بودندشناسي قبلاً مطالعات شرق« :كرد
باشد هايي اين خوشبختي به هر ب. دنبال خوشبختي است همانتيك ب رجوان ما در مقام پيشوايِ

 گونه  در وصف اين قاره اينوي. ست براي وي ارزشمند ا كه باشد)شرق( و در هر مكاني
 راهي باد سردي را . دوست دارم كه هرگز زمستاني ندارد را ساحليوصفبا اين  « :سرايد  مي
  وزند   ميرسه پاي سبز كه حشره. در تابستان، باران گرم است  باز،از مجراهاي. ت آن نيسبه

 شرقيات همجموع در .)7( )229 :همان( »سبزهاي   زير انبوهي از علف ، زندهزمردي درخشد مي
هاي   مايه  درون، زمين و آداب و سنن آن قرار گرفتهمشرقثير أت   تحتهوگو كه  اين علاوه بر

 ، اين اشعاراز ورايِ. گرايي و شيفتگي براي عصر باستاني يونان نيز قابل مشاهده است يونان
اي  ه شرق بهان وشود   ميور به مديترانه روهاي  خواننده با تابلويي زيبا از شرق و كشور

در سراسر ها   ژه گراي ويكتورهوگو، كه بازي آهنگين وا  آرماني و آزاديشود براي تخيلاتِ  مي
ر جلب  عوامل زيادي دالبته. آن هستندگوياي متنوع و دلنشين هاي    شعري با قافيهةمجموع

توان به جنگ   ميامل اين عوةاز جمل ؛خيل بودند متفكران و نويسندگان به سوي شرق دتوجه
  . عثماني اشاره كرديونان و 

هاي   نيز از طريق ترجمهشاهنامهمجموعة  ، شاعررسد كه هوگو با فردوسي   ميبه نظر
 انبوه  وتركيب زبان عالي و عاميانه، شور و حال پرتكلف شاعري. آشنا بوده است 1هينفو

 نقش رستم و رخش در ژهوي ه فردوسي بشاهنامه ارزشتصاوير با شكوه، همگي گواه بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ernest fouinet 
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وقفه سرازير  فريادي عازم شد، يكباره در آن دشت، و انسان و اسب، بي « : هوگو هستندنزد

با ادبيات بلكه با كُتب مذهبي ها تن هوگو نه). 249 :شرقيات(» جنبانهاي   شدند به روي شن
نگر روح نشا و اين آشنايي زياد داشتنيز زمين  شرقي و تعاليم آسماني مسلمانان و مشرق

با تمام ظرافت، عظمت درخت طوبا را در قرآن كريم كه   تا جايي،لطيف و عالمانة وي است
كند؟ با داشتن اين گل سوسن، همچون  چه كسي دردهاي تيره و تار را محو مي «:كند بيان مي

 درخت ةكند؟ يا ميو هاي نيلگون تو؟ چه كسي قعر تيره و تار را در ايران احاطه مي چشم
ثير أت   تحت، اشعارةبخش نهم مجموع، 1اسيردر . )8( )235 :همان( »...ا، اين درخت عظيم،طوب

 هوگو را ةك هنرمندانب س،در اين قطعه شعر.  وي قرار گرفته استگلستان ةسعدي و مجموع
 سعدي، سحر و افسون جذابي را به خواننده ةشاعرانهاي  ندارپثير أت شاهد هستيم كه تحت

هوگو در فهم احساسات و ادراكات هاي   و افسانخلاق عبارتي زبانِ ه ب؛هدد  ميخود انتقال
قلب من پر ، ريان پدر اين قصر« :كند   ميوقفه با دنياي خيال و آرماني سعدي برابري بي ،اشيا

  شنيدن صداي .گيرند   ميسرچشمهها  كه از صحرا، گرفتههاي  باور دارد به صدا، ها آهنگاز
  ).229 :همان(» خوانند  ها مي كه در آسمان، لايتناهيهاي   ترانه، ها  نوايي همدرآميختنِ پريان،

 .رود  ميرو به تيرگي و سياهيكه دارد را و احساس آدمي گذر زمان هوگو پيوسته تشويش 
 زنجيرة شعر و ،افسانة قروندر مجموعة . خ تاريخ مذاهب ملل ناميدف و مورلّؤوي را بايد م

 گويا خود در كالبد آن  كهدهد چنان مستنداتي ارائه مي. شناسد يكلامِ وي حد و مرزي نم
تا ) ص( از تاريخ اسلام و مسلمانان، از سال نهم هجرت رسول اكرم. زيسته است دوران مي

بيني كرده بود زمانش فرا رسيده است،  گويي كه پيش«: گويد  پادشاه ايرانيان سخن مي،خسرو
داشت، هرچند كه به  مي اداي احترام به عابران گام برداشت، با  كس سرزنش روا نمي به هيچ

 تر روز پير به شد كه روز زحمت بيست تار موي سفيد در محاسن سياهش داشت، مشاهده مي
س در معرض كردند، وي تكيه بر علي كرد و پرچم مقد كه مردم نظاره مي و در حالي ... شد مي

. استروز موعود فرارسيده !  اي مردم:باد برافراشته شد، رو به سوي مردم فرياد كشيد
 ،خداوندها شود، همه ما گرد و غبار وتيرگي شب هستيم و تن انسان گذر كرده و نابود مي

ايداري لحظات زيباي زندگي كه پاحساسي تند و تيز از نا). 31 :1972 ،هوگو(» مرتبه است عالي
زميني و هاي   پوچي عظمتدور و كودكي هوگو ظاهر شده و از هاي   با يادآوري آن، گذشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. La captive        
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برافروخته در مقابل آرامش هاي   ايران براي هوگو كشوري است كه عشق. دارد مي  بر پردهاشرافي
در زمستان  كند، نگران و مشوش،   مي، زندگيشاه سرزمين فارس «: اند زيبا و شاعرانه قرار گرفته

 از ،و پر از مردان مسلح نبوه هستند،ز ارهاي   باغ وي، بهشتي كه گل اصفهان و در تابستان تفتيس،
گونه ويكتورهوگو با درك خود از عالم شرق و جغرافيا  بدين .)9( )401 :همان(» ...اش ترس خانواده

براي شاعران و نويسندگان غربي و فرانسوي معرفي هاي  و اقليم انساني آن، شرق را سرچشم
جذابيت . دكن ميستايش ، حافظ و سعدي چون فردوسيهايي   گنجينهداشتن خاطر  هب  آن راكرده و

انگيز و عرفاني حافظ، جسم و فكر شاعر و نويسندة فرانسوي را براي  و دلنشيني اشعار خيال
و خسروها، ها  شاعر، اي كاش در سرزمين عباس«: انگيزد هايي بسيار زيبا برمي نوشتن چكامه

 به ،89: 1972هوگو، (» ده بوديسرزمين نور و آفتاب، در ميان عنبر و عود، چشم به جهان گشو
به  ايران در ادبيات فرانسه  خود با عنوانةدر رسال نيز نيره صمصامي). 334 :نقل از حديدي

من شرق را بيش از غرب دوست « :كند   مي شرق را از زبان هوگو بيان اينگونه ستايش1936ِسال 
 در ظاهر و در ،ها و گلها   عطرزيرا شرق سرزمين نيكي و نيايش به درگاه الهي، و سرزمين. دارم

افتند و آن را    ميسرزميني كه مسيحي در سايه سدر و مسلمان در سايه بيد بر خاك. معناست
  ).96: 1936صمصامي، (» پرستند   ميچون هديه الهي هم

  

   در نزد هوگو زرتشت و تفكر شرقي.4

ادشاه په به آن و كوروش، و مفاهيم وابستو پيگيري تعاليمِ وي توسط ماني  )10( زرتشتةايد
مسيحيان و هاي   راهميت در نوشتهپارسي و آزادي يهوديان توسط وي، عناوين بسيار پ

و ثيرات شرقي أاز وراي اين ت.  استارسيانپي ايرامون قرون وسطپ ،مسيحيهاي   فرانك
م نا) 1950( سانس شرقينر را با نام 1آبويمون شرِهاي   توان بررسي   ميمكتوبات مرتبط

تر به تصوير كشيده شده و حتي تصوير  چه تمام  اسلام در شرق به زيبايي هر،در اين اثر. برد
 هاي و شخصيتها   شناخت شوُاب از داستان. نمايان است نيزشرق بودايي و خاور دور

  : گوياي غناي چنين ادبيات گهرباري است»حكايات شهرزاد«زمين همچون  داستانيِ مشرق
بينيد  و يك شب شناور شويد، از اين نكته تعجب خواهيد كرد كه ميدر اقيانوس هزار «

اين محور . زند دور ميها پايان بر يك محور تن هاي بي چيني براي آن سرگذشت سراسر مقدمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schwab, Raymond. (1950). La renaissance orientale. Paris: Payot.    
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). 227: 1351هنرمندي، (» ت نيست بلكه سماجت و اصرار استئعشق و حسد يا ترس و جر
 انديشمندان  بين اززيرا ؛رتشت سخن رفته استدر منابع متعددي از آشنايي يونانيان با ز

در همه  را يونانيان وي.  استژيولوئ فكر و ايدةدر عرصها   آنة همةشرقي، زرتشت نمايند
  شناخت هوگو از زرتشت را بايد در كتابةمجموع .اند معرفي كردههاي  ابعاد تاريخي و افسان

 فكر و روح ، ايراني1گرايي دوگانه. جست )11(رونآنكتيل دو پِ و ترجمة نوشته ،زند اوستا
هنر بيان و نگارش هوگو در . مانتيك فرانسوي را به خود مشغول كرده استشاعر ر

 ةافسان از كتابهايي   قسمت . است(le mal)و بدي ) le bien( متناقض نيكي دنيايِتصويرسازي 

 ة نيكي و فرشتةدال فرشت، جدونديدا  به بيان»ناپذيري قدرت و لطف خداوند پايان«  به نامقرون
 هنرمندانه و زيباترين يوت به آفتاب، آفرينشبتبديل سحرآميز عنك. بدي، اختصاص يافته است

  : استها  پيروزي روشنايي بر تاريكيةنشان
   نقطه سياهي بيش نبود،،انگيز، كه از خردي آن موجود هراس«

  زده و مبهوت، تر شد، ديو بدي حيرت بزرگ و بزرگ
  : همه نور سرخ فام، سر فرود آورددر برابر آن

  ). 271 : به نقل از حديدي21:1972هوگو، (» خدا از عنكبوت خورشيد آفريده بود
. آشنا بوده است فردوسي ةشاهنام با )12(لول مژشناساني چون  قرشهوگو از طريق 

ست و  ضعيف و قوي، پها، و زشتيها   نيكي اشعار شاهنامه كه آكنده از عناويني چون ةمجموع
افسانه  «و» شرقيات « تبديل به بهترين منبع الهام براي ويكتورهوگو در سرودن ،است...والا و

و اقوامي ها    اشعار خود، تصويرگر ملتة مجموع خيالِردازي عالمِپ در تصويريو . شد»قرون
 حكومت دسنم  بر)اهورا( نيكي ،نهايت در شوند و   ميمواجه) اهريمن(ها   است كه پيوسته با زشتي

.  هستندزمين  ايران شاعر،فردوسيهاي   از حماسههاي  هوگو، آيينهاي   حماسه .نشيند  مي
 در ذهن و انديشه شاعر نقش بسته بود كه بيشتر آثار خود را اي گونهگرايي به  دوگانههاي   انديشه

نام  هبهايي   زيبايي از شعرة آغازگر مجموعNox ةژ  وا؛كرد   مي شرقي آميختهبا مضامينِ
هجوآميز  ةكه اين مجموع  حال آن، به معناي شب استلاتيني  اصالتاًةاين واژ.  است2»مكافات«

از  ؛رسد  مي پايان به معناي روز به  Luxلاتيني ژه  با وا استناپلئون سومهاي   عليه كشورگشايي
 . است شده زرتشت تقسيم»شر« و »خير«زندگاني مادي و معنوي ويكتورهوگو بين منظر، اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. le dualisme  
2. Les Châtiments  
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 كه جهان بر اساس روشنايي و تاريكي قرار استنباط كردگونه  توان اين   مي اين آيينةاز پيشين
پيش . گيرد   ميجا را ه خوبي و بدي وجود دارد و در نهايت روشنايي هم،رو گرفته و از همين

م از چيرگي اعراب بر ايران و سرنگوني دودمان ساساني، پيروان ماني در زمان بهرام محكو
 از جمله )13( مانويت. مهاجرت كردند و بسياري از آنان ناچار از ايران شدندبه مرگ 

داشته و اين سير عرفاني در طول گرايي گرايش  به درونطرفداران آن است كه هايي   فرقه
ملي كشور هاي    ارزشنويس و مدافعِ مان ر)14( سموريس بارِ. يابد اشعار هوگو نيز نمود مي

 ان مي اينگونه سخن به،مانويتهاي   هوگو از ايدهرثيرپذيري ويكتوأ تةحيطدر ، فرانسه
ما را به آنان . توانند از صفحه روزگار محو شوند   ميمانويان... هوگو مانوي بود «: آورد  مي

  ).268 :حديدي(» هوگو را داريم و همو براي ما بس است ما. نيازي نيست
 »افسانه قرون « ةحماس ةر زشت و زيباي مجموعچون دوربين عكاسي بتوان تصاوي اگر هم

پايان « :اند شده، خواهيم ديد كه از دو بخش مجزا تشكيل روي هم قرار دادويكتورهوگو را 
اين حماسه با بيان بشريت و انسانيت در  . يا پيروزي اهورا2»نور خدا«  و در نهايت1»اهريمن

 كه از ظلمت گريخته و به كشد ميصوير تبه ي را يها و ملتها   قالب آزادي و كمال، انسان
  :ندا در حركتهايي  سوي آزادي و ر

ديواري از گوشت تازه و از سنگ  .در نظرم پديدار شدها   در خواب ديدم كه ديوار قرن«
چون دورنمايي  هم ...شمار  بيهاي  بنايي پرطنين از صدا سكوني برگرفتم از اضطراب،، خارا

و  .اين رويا تاريخ آشكار دو مبارز و دو هماورد بود . هويدا شدتاريك از بنايي بلند در نظرم
 )269 :به نقل از حديدي، 1972هوگو، (» .تندرا كه از ديوار قرون گذشهايي    ملتسرگذشت

افسانه   بزرگة حماسة آدميان، اساس و جوهرهاي زندگيِ  شگفتيگرايي و بيانِ  قهرمانمفهومِ

ها    روشني اهورايي است كه اورمزد به هنگام آفرينشِةافساناين همان . دهد را تشكيل مي قرون
. گيرد ميهاي اهريمن قرار   زشتي مقابلِةدر نقط خواند و  هستي را به ياري مي جهانِها، وتاريكي

گيري از  با بهره متضاد در كنار يكديگر  واژگانِچيدمانعبارتي  هب يا 3گرايي از اين منظر، نقيضه
 واژگاني.  ويكتور هوگو استهايِ از خلاقيت ، خويشتنبيني و تخيلِ  جهاندر ساختنِنظامِ مذكور 

ر ادر طول اشعكه پيوسته  ... وكوچك و بزرگ آشكار و نهفته، سياه و سفيد، ،شب و روز ؛چون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. la fin de satan 
2. dieu 
3. antithèse 
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روشنايي اهورايي يا اورمزد، يك گشايش ابدي و جاوداني است . در نوسان هستند  ويپربسامد
رنگ اسطوره به خود گرفته و طنين  - قروننةافسا -عار ويكتور هوگو اشسطركه در سطر

گونه براي  اينو كند   و عصيان افشا مي از آسيا و يونان گرفته تا ابديت، در قالب فرياد،راها   قرن
 اندام ناموزونش ،ي شگفتيپرتوه گا آن«: آورد مي سخن برداد ها   اثبات قدرت و عظمت روشنايي

چون اقماري  پاهايش هم هاي و حلقه خشان شد، اي در شكم وحشتناكش كره را افروزان كرد،
  .)271 : به نقل از حديدي21 :همان(» ور گرديد و در دل تاريكي شعله زرين چرخيدن گرفت

  

  فردوسي و هوگو .5

د فردوسي و ويكتورهوگو نزتراز در  دارد تا به برخي از مضامين مشترك و همجا جا در اين
سراي ايران قرن چهارم هجري است كه  فردوسي از شاعران بزرگ حماسه. اشاره كنيم

 ،ااوست  عظيم ازمنظومةهاي روايات اين  ريشه.  وي بيانگر تاريخ داستاني ايران استشاهنامه
هاي   و در طول روايت با مضامين ديني و تاريخي دورههآغاز شدها  اسنيو ها  شتي از ويژه به

 گرايي  قهرمانويژه به  اسلامي وهاي مايه ونتدريج در و بهاست ه اشكاني و ساساني  تركيب شد
در توصيف و تشريح احوال مردمان وقفه  چون هوگو بي  هموي. كنيم را به وفور مشاهده مي

بر اساس . استبوده  پيشتاز دستان ظالمان و تهي، ها  روشناييوها    جدال تاريكي،و قهرمانان
  :از همين رو. جسمشان جدا ساخت را از يواند، زرتشت روح اروايات اوست

آزارند و  را ميها  كنند و آن نيروهاي اهريمني به صورت نامرئي در ميان آدميان زندگي مي«
 و انسان ماردوش ااوست سر در هاي سه اژد(گاه نيروهاي اهورايي تلاش كرده اند كه ضحاك 

 تا موجودات اهريمني ازدياد ند بكشند و روحش را از جسم جدا نسازندبرا به ) در شاهنامه
هوگو با پيروزي روشنايي آثار اين جدال ابدي در  ).81؛ يشتها، بند 93: 1381تسليمي، (» نيابند

  سرودةداعي اينگونه ، شاعر هميشه ماندگار ايران زمين،پايان گرفته و با ذكر نام فردوسي
 :بي شرق را ابدي جلوه دهد تا رنگ و بوي تاريخ اددهد را سر مي »دوستي انسان« و »بشريت«
چون  هم گرفته و آن را، ي از خورشيد بريپرتو  كهشناختمور سپيش فردوسي را در ميها   سال«

 كه پستي و خواري را به درگاهشان انستم و به شاهاني مي اي زرين بر جبين نهاده بود، جيغه
 اهريمن هوگو .)15( )816: 1972هوگو، (» نشان بر سر م و ياقوتفا دستاري سرخ بار نيست،

نهايت با  كند و در  مي قدرت زشتي و پليدي دنبال تا انتهايخو و قاتل عيسي و قابيل را زشت
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بسياري از . كشد  به دام نابودي ميرا اهريمن پليد ،با تمام توان، افسانه و تاريخ لاح شعر،س
 عيت نامساعدگان از حقوق اجتماعي، وض بهره سرنوشت محرومان، بيهمچون مضامين مشترك 

 از اين حيث. ندنز در آثار هر دو شاعر موج ميطلبي و غيره  عدالتي، جاه  بياجتماعي و اخلاقي،
و قدرت و توانايي با محتواي غني خود بيانگر پايان كار شيطان كه  نو قرةافسان  اشعارهمة
هوگو  هاي  حماسه). 835-810 :1972 هوگو،( شود ميپايان ترسيم كران يزدان است در  بي
 از گناه به ،از بدي به نيكي، از بيدادگر به دادگرتحول  فردوسي، سير ةشاهنامچون  هم

. كنند   ميرا حكايت ... و وزخ به بهشتد از فساد به زندگي، از ، از شهرت به دانايي،بخشودگي
و ها   يشتا، فرشته آزادي و روشنايي در كمين زشتيهاي   چون سروده وي همهاي   در حماسه

 و همگي اين گانهناشناخته و دوهاي  هنجار، پيوندپيوند متعالي و نا .ته استسنشها   ليديپ
د تا ما را در برابر تاريخ بشر و اسرار گيتي به زانو نشانده و نكن   ميذهني سعيهاي   خلاقيت

 ه توري ك، كشد  ميتور خود را بيرون  .ناشناسهاي  رفاي گرداب  ژشب از« : هوگوةگفتبه 
ها  نگ ساعت زو آنگاه هم كه .افشاند   ميدرخشد و آناهيتا در آن پرتو   مي در آن)مريخ( مارس

باررِ، (» ندك   ميررا پها  آيد و آسمان عصر   ميشود، بالا   مياين تور بزرگ ،آيد   ميبه زدن در
. رند وجود دا عناصر هستيآميختگي اضداداي  هگون جهان بههاي   در تمام اسطوره). 248: 1967

 است كه با قدرت مطلق فرمانروايي) خداي خير و نيكي(  اين اهورامزدا،ها در اكثريت اين اسطوره«
 ها،  روشنايي،ها اوست سرچمشه تمامي نيكي. رساند   ميكند و جهان را به آرامش و وحدت  مي

  ).71: 1368هينلز، (» شادي و تندرستي ،هاي آن يي زيبا وزندگي
  

  ويكتور هوگو نزد در  2 شرقياهيم مف1 دريافتة پديد.6

اطلاعاتي كه از  وسيلة  و بهقطع عصر خودنهاي پيوسته و م  خوانشويكتور هوگو از ورايِ
كه براي ( به كشورهاي اطراف فرانسه از جمله اسپانياها و همچنين با سفرهايش  راه شنيده

ه در شوند هاي تداعي به جنهمةتوانسته است به  در اختيار داشته،) بوده  ممالك شرقينمادوي 
 در .هاي مدون حماسي و شعر نشان دهد را در قالبها  بدهد و آن  يك صورت عيني،خودن ذه
افكار  گسترش تحليل و ةدر حيط هاي ويكتور هوگو را هو خواندها   داشتبر توان جا مي اين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. la réception  
2. les concepts orientaux 
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نشان  )16(ترژان پل ساراز مجراي آراي ،  غرب محافل فكريوبچدر چارها  استنباط آن ي وقشر
 با عمل نيزنويسنده  انگيزد و نويسنده را براي نوشتن برمي، وي معتقد است كه آزادي .داد

گويد و آزادي  هاي فرومانده، پنهان و دور از دسترس سخن مي داند كه براي آزادي مي «نوشتن
را  آننويسد با اين هدف كه  نيز وي مي. را پاكسازي كند  بايستي آن وي خيلي خالص نيست و

در اين كنكاش، خلاقيتِ نويسنده و خواننده در بطن يك ). 75: 2004 سارتر،(» پاكسازي كند
 استنباط كرد كه هوگو توان اينگونه از اين تحليل سارتر مي. خورد آزادي متقابل به هم گره مي

 و خود در قبال يك جامعه مضمون مفاهيم شرقي را با تمام شناخت خود و با توجه به تعهد
افسانه مانند  در جهت ساختن يك حماسه انساني ،ون سومئناپلو خفقانِ پر از آشوب ضايِ ف

اين با استنباط قوي خود از وي  .آثار ديگرش به كار گرفته استيا  و شرقيات  يا،قرون
 يِگرجامعه و تصوير عرصةرود به و با  وشده مهج تر گوناگونِآثارِدر موجود  مفاهيم شرقيِ

 ستمگري باد فردوسي نز در )17( سلطان ستمگري چون محمود غزنويةايسمق  ومتن جامعه
از سوي ديگر دريافت او از سعدي  .آورده استون سوم، شاهكارهاي شعري خود را پديد ئناپل
گفتم « :شود و بدل مي در يك تعبير و تفسير عارفانه و صميمي بين خواننده رد  وي،گلستانو 

ايي و عهد گلستان را وفايي نباشد و حكما گفتند هر چه نپايد دل بق چنان كه داني، گل بستان را،
در تفسير و هوگو بديهي است ). 298 به نقل از حديدي، 240:شرقيات( »نشايد بستگي را
كند تا در دريافت يك   شرقي و عناصر وابسته به آن سعي ميمفاهيمِ 1 معنيجستجويِ
 به )گلستان( و سعدي) شاهنامه(  فردوسيدر آثارسنجيِ عمومي  و ذهنيت 2 جمعيايدئولوژيِ

 شرايطي  و بشتابدست فوئينه، ژول مل و بسياري ديگررنِكمك دوستان صميمي خود چون اِ
ي در جهت م همين امر گا،براي تحرير آثارش فراهم سازد دوران شناسيِ را مبتني بر جامعه

خطي ة ست كه وي در نسختوجه است اين ايان اي كه شا نكته. استاو  آثار شدنپذير  قرائت
به .  ذكر كرده است مضامين برگرفته از سعدي را آورده و سپس فهرست اشعار را،شرقيات

بزرگ در مورد  ساده و همنوايي دو شاعر اقتباسسعدي در او بيش ازيك  تأثير بياني،
  .)300-270 :حديدي( موضوعي معين بوده است

در را ها  داوري و پيشها   شناختد بسياري از  باي ادبي و اجتماعي هوگو، دريافتِدر تحليلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. l'herméneutique 
2  . l'intersubjectivité 
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مورد  دوران ناپئلون سوم پسندِ شرقمردم  1فق انتظاراُ و متناسب با هاي ادبي قالب آفرينش
 ، بودندزمين شرقمهاي  يشنيدنبا شرق و دستيابي به مردمي كه در پي دادوستد . توجه قرار داد

 . در آثار هوگو جستجو كنندويژه به ،عصر خودبي را در آثار شعري و ادها  بازتاب آن بايداينك 
با آزادي تمام مي) هوگو(عان كرد كه نويسنده ذتوان ا مي عد،از اين ب و ها   نتنويسد و از س

رو به  از اين. نيز حق قضاوت دارد) ناپلئون( دوران ِةولي خوانند، كند ميدنيا حكايت هاي  سمبل
اگر بخواهيم بدانيم كه چگونه تجربه « : استستانس آلمان از طرفداران مكتب كنُ كهسيائونظر 

سوي يكپارچگي جهت پيدا  هشود و يا ب به يك عمل نمادين منتهي مي) يك اثر( شناختي زيبايي
ها، ارتباطات و عملكرد دريافتي متوسل  كند، اساساً نقطه جالب در اين است كه به نمونه مي

 معاني كثير بوده و خوانندة شده داراي ثر تحريربه نظر وي ا). 164: 1978يائوس، ( »شويم
جويد و اين  هاي خود را چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در درون آثار ادبي مي عصر، خواسته

 »محور خواننده«يابي و تفسيرخواهي يك اثر ادبي از طرف خواننده در بطنِ نظرياتِ  همان علت
و يا   فرامليتية هوگو، يك جنبتوانيم به ادبياتِ  از اين نظر مي.در حيطة ادبيات و نقد ادبي است

 همة بااثر را را به صدا درآورده، ها   و تمدنها   چون ناقوسِ گفتگوي فرهنگ ،بدهيم ،چندمليتي
 ةاين گريز از اجتماع آشفت .است 2دنبال يك رهايي هو بدرهم آميخته اجتماعي  - سنتيزوايايِ

 آثار يِختشنا  زيباييةجنب .جويد  مي3هخوانند- سنده نوي خود را در يك تعاملِأ منشگار،روز
 ةطرف صحبت هوگو هم. اجتماعي آرميده است - اضداد و آفاق فكرييز در اين تركيبِنهوگو 

ديان و افراد بشر  اَة آثار وي همعبارتي مخاطبِ ه ب؛ آينده استهايِ خوانندگان نسل خود و نسل
در . هستندها  رامش يافتن در درون روشناييدنبال رهايي و آ هدر روي زمين هستند كه ب

دنبال  ه ب»مكافات «هايِ آغازين مجموعة هوگو بايد در بخش) منِ انقلابي( بازنماييِ منِ تاريخي
من به اين آيينه نگاه «:  شاعر پيوسته در نبرد با رژيم ناپلئون استزيراهايِ زيبايي باشيم،  نمونه

اي كاش بادي بوزد و اين آب صاف : گويم ه خودم مياست، و ب) سيال( كنم كه چون روغن مي
همچون فردوسي و   هوگو،رِگ افشازبانِ). 486 :هوگو( »... به طوفاني تبديل شود، پر از خشم

هاي مردمان مظلوم دوران را  و مصيبتها  شود تا درد  ملي تبديل مي به يك زبانِاسعدي، آشكار
 تاريخ، در نظر هوگو حركتِ. اسي، به تصوير كشد احساسي و حم زوايايِهمةنظر گرفتن  با در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. l'horizon d'attente 
2. la délivrance 
3. l'écrivain-lecteur 



 1389 اول، شمارة اول، بهار دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش

 43

 اين نظام  شاعر همچون فردوسي و سعدي، رهبريِةر است و وظيفاادعنحركتي هدفمند و م
 با تمام  و نظمي نوين در تاريخ جوامعوي همچون پيشگويِ.  تاريخ و وقايع آن استپيشروِ
. هاي آينده باشد ي براي نسليگوزند تا ال  دست به قيام شعري و حماسي مي،سخنو كلام قدرتِ

، مضامينِ ها نتس تأثير كند و تحت  خود احساس تلاطم و انقلاب مي آثار وي در درونِةوانندخ
، در در اين كشاكش متن شعري. گيرد وي قرار مي  اشعار»اسامي تاريخي و خاص« و فرهنگي

وده، ب 1) اثرشناختي زيبايي دريافت(دنبال ارضاي نياز خود  هاي كه ب خوانندهبطن اشعار هوگو، 
 ذهني خواننده و در باب معنيِ )18(ل ديركسپ . استنويسنده دنبال پيام اشعار فرامليتيِ اكنون به

واننده خكه اثر ادبي مورد پذيرش  براي اين« :گويد مي  در درون آثار گوناگون ادبي متنيمعنيِ
 ةچه انداز ي وجود داشته باشد و هر سازگاري و تناسب بين اين دو معنقرار گيرد، بايد نوعي

»  پذيرش اثر ادبي بيشتر خواهد بودةاين تناسب و سازگاري دو معني بيشتر باشد، درج
هاي   خوانندگان متفاوت داراي احساسات متفاوت و انديشه،نتيجهدر ). 113: 2000ديركس، (

هاي  ات و برداشتو هوگو سعي كرده تا حد توان تفكر هستندمتناسب با عصر خود و گوناگون 
مفاهيم شعري و حماسي، در معرض قرائتِهاي شرقي و غربي، در قالبِ نتخود را از س  

 خواننده، دوي در روح و كالبنظم و نثر  تأثير سيربر. خوانندگان گوناگون خود قرار دهد
ا  آثار وي رة عرضنهايت درزيستي و اجتماعي قرار گرفته و  عوامل مختلف فرهنگي،تأثير  تحت

 متون و اشعار ويكتور هوگو  دريافتِ،در مجموع. سازد ي ميسر ميگاندر سطح گسترده و هم
اجتماعي و حتي  ،گوناگوني را از حيث فرهنگي  تفاسير، زماني و از طرف خوانندگانةرهبهر در 

 ،» تاريخيمضامينِ«ثيرگذار و قابل شناسايي همان أعنصر تتاريخي با خود به همراه داشته و 
يِبين روز جهان به  خوانندگان نقش بسته و روز شرقي است كه در ذهنِيِها و انديشهها   نتس 

  .كند خوانندگان را در مسير اجتماع و تاريخ هدايت مي
  

  يگير نتيجه .7

ها،  قرن نوزدهم اروپا، عصري است كه فرهنگ و ادبيات شرق اهميت خود را به كمك نقل قول
 پيدا كرده و تبديل به الگويي براي نويسندگان و شاعران اين در غربها   و ترجمهها   نوشته

از سويي ويكتور هوگو با تيزبيني سياسي و توان ادبي خود، . شده استدوران پرتلاطم فرانسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. la réception esthétique 
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را در جهت بازنمايي ها   و آنبردهشناسان نهايت استفاده را  هايِ شرق و ترجمهها  از نوشته
 از سوي ديگر بازنمايي مفاهيم كرد وارِ شعري خود نمايان هايِ شرقيان در مجموعة آث سنت

 هاي جوامعِ شرقي و غربي، غير و در بيان تاريخ و سمبل شرقي در بيان هنر و زيبايي آن
آشناييِ هوگو با . سازد گرايي وي را در سطح گسترده آثار ادبي آشكار مي گرايي و شرق بومي

 از وي يريذظيمِ كارزار درونيِ قهرمانان، الگوپ اين دنيايِ عة فردوسي و مشاهدشاهنامة
گراييِ زرتشتي در عالم هستي نشان داده و وي را  را با الهام از دوگانهها   پيروزي روشنايي

پردازي و  واژه. تا دنياي متناقض نيكي و بدي را در بدنة آثار خود به تصوير كشد دارد برآن مي
 گويايِ الگوبرداري هوگو از خير و شر زرتشت بوده ،ضدادن دو دنياي متناق  در كنارِ هم قرار

) نيكي( نهايت با پيروزي اهورامزدا كه جهان را براساس روشنايي و تاريكي بنا نهاده و در
هاي اهورايي نيز در نزد  گرايي و افسانه مفاهيم قهرمان رسد اي به اتمام مي حماسة بزرگ افسانه

 هايِ ض در درون مضامين ديني، تاريخي و اجتماعيِ سنتهوگو، جهانِ هستي را از زواياي متناق
شناسي  شناختِ شرق و پيوندِ مطالعات شرق توان گفت كه در مجموع مي .كند شرقي منعكس مي

ها،  گرايي شرق و غرب توانسته است بسياري از آيين در بسياري از محافل علمي و تطبيق
 در دسترس اديبان و انديشمندان شرقي و مناسكِ مذهبي و حتي تاريخِ اديانِ مشرق زمين را

هايِ فكري خود،  هوگو توانسته است از ورايِ تجارب و اندوخته كه طوري هب ؛غربي قرار دهد
و جوامع به يك صورت عيني و ها  ها، نماد شونده در ذهن خود را از انسان هاي تداعي  جنبههمة

  . نظوم به خوانندگان خود ارائه دهدهايِ حماسي و م را در قالبها  ملموس تبديل كرده و آن
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  ها پي نوشت .8
 مستخرج از ةهاي كُتب ويكتور هوگو مندرج در طول مقال لازم به ذكر است كه تمامي تاريخ .1

  لاتين در آخر مقاله ذكر شدهةها در كتابنام مجموعه اشعار دو جلدي وي است كه تاريخ چاپ آن

و زبان اصلي با مقاله توسط نگارندگان مقاله صورت گرفته  و ترجمه برخي از اشعار مرتبط است

 .ها گنجانده شده است  نوشت ها در پي آن

2. Antoine Galland (1646 -1715)-7 
 ميلاديهيجدهم  رنق اوايل در عربي هاي داستان و ها  قصه و شب يك و هزار هاي داستان مترجم -

   .     هاي قديمي نوشته شناس و متبحر در دست  شرقو
3. Jean-Baptiste Tavernire (1605-1689) 

   .هاي تركيه، ايران و هندوستان را به فرانسويان شناساند سياح فرانسوي كه سرزمين - 
4. Jean-Baptiste Chardin (1643-1713) 

 سفر به ايران و هندوستان شرقيسياح فرانسوي، مؤلف  - 

5. J'aime de ces contrées 
Les doux parfums brûlants; 
Sur les vitres dorées 
Les feuillages tremblants;  
Et la cigogne blanche  
Sur les minarets blancs. 

6. C'est l'essaim des Djinns qui passent, 
Et tourbillonne en sifflant. 
Les ifs,… 

7. Pourtant j'aime une rive 
Où jamais des des hivers 
Le souffle froid n'arrive 
Par les vitraux ouverts. 
L'été, la pluie est chaude; 
L'insecte vert qui rôde 
Luit, vivante émeraude, 
Sous les brins d'herbe verts.   

8. Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? 
Est-ce d'avoir ce lis, bleu comme tes yeux bleus, 
Qui d'Iran borde le puits sombre? 
Ou le fruit du Tuba, de cet arbre si grand… 

9. Le roi de Perse habite, inquiet, redouté, 
En hiver Ispahan et Tiftis en été; 
Son jardin, paradis où la rose fourmille, 
Est plein d'hommes armés, de peur de sa famille,… 
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در )قرن ششم قبل از ميلاد(  هخامنشيانة از دورگر مذهبي ايراني كه قبل پيامبر و اصلاح: زرتشت .10

 به خاطر عقايد خود محكوم شده و به شمال شرقي ايران نهايت در وكرده است   گي ميدآذربايجان زن

قوانين اصلاحي وي . تبعيد شد و در نزد شاهزاده ويشتاسپا ايمن يافت )يا ازبكستان افغانستان و(

 انسان را توسط ةشد وليت سفارشئ را تقبيح كرده و مسنيروهاي شوم. باشد شامل خداپرستي مي

 بوده و شامل اوستانام  هوي بكتاب . تدريج شرح و بسط يافتند هاين قوانين ب. كند  الهي تمجيد ميةاراد

  . است )اهورامزدا( بندهايي در باب مكالمه پيامبر با خدايش

11. Anquetil-Duperron, Abraham-Hyacinthe (1731-1805) شرق -       رانسويشناس ف  

12. Jules Mohl (1800-1875) 
 .»زرتشت هايي گزيده« ، مؤلف 1844تبار و عضو آكادمي فرانسه درسال  شناس آلماني شرق -  

  

گرايي  اين آيين مشتمل بر دوگانه. آيين مذهبي كه در قرن سوم توسط ماني پايه نهاده شد: مانويت .13

اين عناصر . انگر ويژگي اصلي خير و شر استجزمي است كه شباهت زيادي با عرفان دارد و بي

  .است ... ودوگانه شامل خداوند و ماده، روشنايي و تاريكي، جسم و روح

14. Maurice Barrès (1862 – 1923) 
اين اثر، .  استمطرح) 1897(» ها ريشه بي«تفكر بارس در كتاب . پرست فرانسوي نويسنده و ميهن -

  . است» يروي ملين «گانه  سه اولين كتاب از مجموعه

15. Autrefois, j'ai connu Ferdousi dans Mysore. 
Il semblait avoir pris une flamme à l'aurore 
Pour s'en faire une aigrette et se la mettre au front; 
Il ressemblait aux rois que n'atteint nul affront,…  

 .فرانسوي منتقد و نويس نامه نمايش، نويس رمان، فيلسوف) 1980 - 1905 (ژان پل سارتر .16

سلطان محمود كه اولين پادشاه . بود غزنويان ةپادشاه سلسل) .ق. ه421 -.ق.ه 389 (:محمود غزنوي .17

باكي و كثرت فتوحات و شكوه دربار در  بي به دليري و ،استخاندان غزنوي ترين فرد  مستقل و بزرگ

. اي دارد شهرت ويژهجا آورده  و غنايمي كه از آنهند  غزوات او در ويژه به ؛ مشهور استتاريخ اسلام

 داد تا استقلال خود را از »سلطان«وي اولين فرمانروا در قلمرو خلافت اسلامي است كه به خود عنوان 

بخش  ،افغانستاننه را به مركز امپراطوري خود كه شامل وي شهر غز. دستگاه خلافت نشان دهد

  . تبديل نمود؛شد  امروزي مي از پاكستان از ايران امروز، شمال غرب هند، قسمتياي عمده

18. Paul Dirks - هفرانس شناس ادبي معاصر محقق و جامعه                                                  .  
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